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چه بود؟
یک مـــاه پـــس از گرفتـــن رایٔ اعتماد 
در دولـــت نهم طبق روال هر ســـاله در 
اولین روزهـــای پاییز بـــه بانک جهانی 
رفتـــم. بحـــران جهانـــی در آن روزها از 
امریـــکا شـــروع شـــده و به ســـرعت در 
حال گســـترش به کشـــورهای اروپایی 
بود. حتی بر اقتصاد برخی کشـــورهای 
منطقـــه مانند امارات و ترکیه نیز، تأثیر 
گذاشـــته بـــود. حضـــور در آن اجلاس 
برای مـــن فرصت مغتنمی محســـوب 
می‌شـــد، لـــذا بـــا یک نـــگاه خـــاص و 
موشـــکافانه مباحث وزرای دولت‌های 
غربـــی را دنبـــال می‌کـــردم. نکتـــه‌ای 
که من در جلســـات به آن پـــی بردم و 
بعدهـــا خـــود دولت‌های غربـــی به آن 
اعتـــراف کردند، این بود کـــه خود این 
دولت‌هـــا در ایجاد وحشـــت و نگرانی 
در فعـــالان اقتصـــادی و مـــردم دخیل 
بودند، به نحوی که اذعان داشـــتند ما 
در اقتصاد، پانیک ایجـــاد کردیم. برای 
همین من هـــر گاه در خصوص بحران 
مالـــی صحبـــت می‌کـــردم بـــا ادبیاتی 
ســـخن می‌گفتم که نگرانـــی جدیدی 
را به فعـــالان اقتصـــادی منتقل نکنم.

 
	z یعنی معتقدید وقتی

احمدی‌نژاد می‌گفت بحران مالی 
به ایران نخواهد رسید، قصد 

داشت به اصطلاح دل مردم را 
خالی نکند؟

دقیقـــا؛ً یکـــی از دلایلش همیـــن بود. 
دلیل دیگـــرش نیز این بود کـــه اصولاً 
احمدی‌نژاد دارای شخصیتی است که 
می‌توان او را در یک دســـته‌بندی ساده 
جـــزء انســـان‌های امیـــدوار بـــه آینده 
طبقه‌بندی کرد. برای همین همیشـــه 
هدف‌هـــای خـــود را بـــا ارتفـــاع بالاتر و 
بلندتـــر در نظـــر می‌گیرد. البتـــه اینها 
نوع نـــگاه ایشـــان بـــود که طبعـــاً نوع 
نـــگاه نمی‌تواند نـــه شـــما را از فعالیت 
اقتصـــادی و نـــه فعـــال اقتصـــادی را از 
اقدام شـــما به‌عنـــوان دولـــت بی‌نیاز 

. کند
بـــرای مقابلـــه بـــا بحـــران، کارگروهی 
بـــه دســـتور رئیس‌جمهـــور و بـــا حکم 
ایشـــان و بـــه ریاســـت بنده تشـــکیل 
شـــد. در جلســـات ایـــن کارگـــروه و در 
حضـــور مدیـــران ســـازمان مالیاتـــی، 
بـــه آنهـــا گفتـــم: ایـــن بحـــران بـــرای 
هـــر اقتصـــادی یـــک ســـری جنبه‌های 
مثبـــت و یک ســـری جنبه‌هـــای منفی 
دارد. ممکـــن اســـت در این شـــرایط، 
برخی صنایع و مشـــاغل مـــا همچنان 
ســـودآور باشـــند که باید از آنها مطابق 
معمـــول و گذشـــته مالیـــات دریافـــت 
شـــود، ولـــی یـــک عـــده از مشـــاغل 
ممکـــن اســـت دچـــار مشـــکل 
شـــده باشـــند. شـــما موظفید 
با آنهـــا همکاری کـــرده و به 
اصطلاح با آنهـــا راه بیایید. 
در اقتصادهـــای غربـــی، 
ایـــن بحـــران در مرحله 
اول، بخـــش مســـکن و 
ی  بخش‌هـــا ســـپس 
مالی و بازارهای سهام را 
درگیر کـــرده بود، لذا در 
ابتدا صرفـــاً یک بحران 

مالـــی بود.
بعـــدی  مـــوج  در  امـــا 
به‌دلیـــل ایجاد کســـری 
بودجـــه تبدیـــل به یک 
بحران اقتصادی شـــد و 
در مرحلـــه آخـــر به‌دلیل 
ل  شـــتغا ا ی  و ر ثیـــر  تأ
ت  مشـــکلا د  یجـــا ا و 
صندوق‌های بیمـــه‌ای، به 
یـــک بحـــران اجتماعـــی و 
نهایتاً به بحرانی توســـعه‌ای 
مبـــدل گشـــت. ایـــن بحران 

بخـــش واقعـــی اقتصـــاد و بخش‌هایی 
در کشـــورهای غربی را دچار فروپاشی 
کـــرده بـــود، بـــه ‌طـــوری کـــه بانک‌ها و 
بیمه‌هـــای آنهـــا یکـــی پـــس از دیگری 
ورشکســـت می‌شـــدند. اما این بحران 
در بخش مالی اقتصـــاد ایران، به چند 
دلیل تاثٔیر فوری چندانی نداشـــت. آن 
زمـــان هیچ یـــک از شـــرکت‌های ما در 
هیچ‌یـــک از بورس‌هـــای امریکایـــی و 
اروپایی حضور نداشـــتند و ما کم‌ترین 
ادغـــام را بـــا بازارهای مالی کشـــورهای 
کانون بحران داشـــتیم. لذا اگر کســـی 
مدعـــی باشـــد کـــه مـــا از ایـــن بحران 
آســـیب کمتری دیده‌ایم، کاملاً درست 
اســـت. اما وقتـــی کـــه این بحـــران به 
طـــور مشـــخصی روی قیمـــت نفـــت، 
به‌عنـــوان بارزتریـــن بخـــش اقتصـــاد 
ایـــران اثر گذاشـــت، آن وقـــت بود که 
ما بحران را احســـاس کردیم. ما در آن 
مقطـــع از 3 میلیون و 800 هزار بشـــکه 
نفت تولیـــدی در روز، بالغ بر 2 میلیون 
و 400 هزار بشـــکه، صادرات داشـــتیم.
وقتـــی قیمـــت نفـــت یک‌بـــاره کاهش 
پیـــدا می‌کنـــد و از آنجایـــی کـــه تولید 
این محصول کاهـــش نمی‌یابد، تاثٔیری 
بر پایه تولیـــد نمی‌گـــذارد، بنابراین اثر 
رکودی مســـتقیم کمی به همـــراه دارد. 
اما اثـــر غیرمســـتقیم آن کـــه منجر به 
کاهش درآمدهای نفتی می‌شـــود، روی 
اقتصـــاد ایران اثر منفی می‌گـــذارد. لذا 
اقتصـــاد ما ایـــن اثر منفـــی را در بخش 
عمومـــی کاملاً لمـــس کرد امـــا اقتصاد 
ایـــران در بخش خصوصـــی همان‌طور 
کـــه می‌دانید یک اقتصاد نفتی اســـت. 
اقتصـــاد نفتـــی فقـــط این نیســـت که 
درآمـــد دولت وابســـته به نفت باشـــد 
یا صرفـــاً نوســـانات قیمت نفـــت روی 
درآمدهـــای دولت تاثٔیر بگـــذارد، بلکه 
بخـــش خصوصی مـــا نیـــز از افزایش یا 
کاهش قیمـــت نفت منتفـــع یا متضرر 
می‌شـــوند. برای مثال زمانی که قیمت 
انرژی افزایش یافته بود، در سطح دنیا 
کارخانه‌هـــای فولاد و ســـیمان به‌دلیل 
افزایش هزینه‌هایشـــان در حال ادغام 
امـــا  بودنـــد،  خـــود  چابک‌ســـازی  و 
برعکس آنها، ســـود کلان و بادآورده‌ای 
برای این نـــوع از کارخانه‌های ما فراهم 
شـــد چرا که قیمت نفـــت 50 دلاری که 
پایـــه اصلـــی قیمت‌های پتروشـــیمی و 
فولاد بود، به بالای 100 دلار رســـیده بود. 
به همین دلیـــل تولیدکننده‌های فولاد 
در دنیـــا باید انـــرژی را بـــا چندین برابر 
قیمت تهیـــه می‌کردنـــد امـــا در ایران 
تولیدکننده فولاد برای هر بشـــکه نفت 
فقـــط 5 دلار ثابـــت پرداخـــت می‌کـــرد 
که این یک حاشـــیه ســـود بـــزرگ برای 
تولیدکننـــده ایرانـــی ایجـــاد می‌کـــرد. 
متأســـفانه شـــرکت‌های ایرانـــی با این 
افزایش درآمدها به جای تقویت خود، 
مخـــارج خـــود را افزایـــش می‌دادند و 
هـــر روز شـــاهد تاسٔـــیس یک باشـــگاه 
ورزشـــی جدید و... با نام فولاد بودیم. 
لـــذا وقتـــی قیمـــت نفت کاهـــش پیدا 
می‌کنـــد، علاوه بر این‌که مـــا در تامٔین 
بودجـــه دولت تحت فشـــار هســـتیم، 
بلکـــه ســـودآوری بنگاه‌های انـــرژی نیز 

برایمـــان کاهـــش می‌یابد.
احســـاس من این اســـت کـــه در دوره 
خاصـــی در وزارت اقتصـــاد مســـئولیت 
داشـــته‌ام. شـــما در نظـــر بگیریـــد در 
2008-2007، بحـــران اقتصـــاد  ســـال 
جهانـــی در کنار مســـائل داخلی مانند 
آشـــوب‌های خیابانـــی، اجـــرای طـــرح 
تحول اقتصادی، اجرای سیاســـت‌های 
اصـــل 44، قانـــون مالیـــات بـــر ارزش 
افـــزوده و...، شـــرایط خاصـــی را برای 
اقتصـــاد ایـــران رقـــم زده بـــود کـــه در 
مجمـــوع، بنـــده معتقدم کـــه اقتصاد 
ایران عبور نســـبتاً موفقـــی از این برهه 

زمانی داشـــته اســـت.

له  مســـأ ن  شـــد ی‌تر جد همچنیـــن 
هدفمنـــدی یارانه‌هـــا و بحـــران مالـــی 
غرب باعث شـــده بـــود تـــا نمایندگان 
هم، با عقاید من بیشـــتر آشـــنا شوند و 
دیگر چهره ناشناخته‌ای هم محسوب 

نمی‌شـــدم.
 

	z ابتدای وزارت شما، اقتصاد
ایران به دلیل بحران مالی جهانی 
با کاهش شدید درآمدهای نفتی 

مواجه شد. قیمت نفت از 140 
دلار به 120 و حتی زیر 100 دلار 

رسید. دلار 850 تومانی نیز به مرز 
1000تومان رسیده بود؛ در هرحال 

وضع اقتصاد ایران در ابتدای 
وزارت‌تان خیلی هم خوب نبود.

وزارت  بـــه  مـــن  ورود  بـــا  همزمـــان 
اقتصـــاد چنـــد مســـأله در دولـــت بـــه 
چالـــش تبدیـــل شـــده بـــود. آن زمان 
عـــده‌ای برایـــن بـــاور بودند کـــه چون 
44 در مجمـــع  سیاســـت‌های اصـــل 
تشـــخیص مصلحت نظام به ریاســـت 
آقای هاشـــمی رفسنجانی تدوین شده، 
دولت احمدی‌نژاد با این سیاســـت‌ها 
مخالـــف اســـت. اتفاقـــاً در دولت هم 
کســـانی بودنـــد که گرچه بـــه صراحت 
این را نمی‌گفتند ولی رفتارشـــان مؤید 
ایـــن نکتـــه بـــود. وقتی مـــن در دولت 
شـــروع به کار کردم و بـــا رئیس‌جمهور 
بیشـــتر آشـــنا شـــدم، احســـاس کردم 
بـــه هیچ وجـــه آقـــای احمدی‌نـــژاد به 
شـــخصه چنیـــن نگاهی نـــدارد. از قضا 
ابـــاغ قانـــون سیاســـت‌های اصل 44 
همزمـــان بـــا ورود من به دولـــت بود. 
یکـــی از نکاتـــی کـــه نمی‌توانـــم از آن 
یاد نکنـــم و در انجـــام امـــور وزارتخانه 

رفتـــه بودیـــم، ایشـــان از من پرســـید 
کـــه اگـــر قیمـــت ارز کاهش پیـــدا کند 
قیمت‌ها بـــه قبل بـــر می‌گـــردد یا نه؟ 
من هم در پاســـخ به وی گفتم: »کشور 
شـــاید هزینه‌هـــای افزایش نـــرخ ارز را 
پرداخت کـــرده باشـــد ولی بـــا کاهش 
آن مواهبـــی به دســـت نخواهـــد آورد و 
بحث چســـبندگی قیمت‌هـــا را مطرح 
کردم.« من شـــوک به بـــازار ارز را قبول 
نداشـــتم و معتقد بودم اگر قرار اســـت 
اصلاحـــی صورت بگیـــرد ایـــن کار باید 
بـــازار  بـــا دریافـــت ســـیگنال‌هایی از 
انجام گیرد. مـــن معتقد بودم دلار 450 
تومانی برای اقتصاد ایـــران امکان پذیر 
نیســـت و همین ایده را با احمدی‌نژاد 

در میان گذاشـــتم.
 

	z چه کسانی در مجلس موافق و 
مخالف شما بودند؟

در طـــول 5 ســـالی کـــه وزیـــر اقتصـــاد 
بودم ســـه مرتبه از مجلس رایٔ اعتماد 
گرفتم. در ســـال 87 برای دولت نهم، 
ســـال 88 بـــرای دولـــت دهم و ســـال 
90 زمانـــی که طـــرح اســـتیضاح انجام 
شـــد. در ســـال‌های 87 و 88 که برای 
دولت‌های نهم و دهـــم رایٔ می‌گرفتم 
هیـــچ مخالفی نداشـــتم؛ البتـــه در هر 
دو دوره کســـانی به بنـــده رایٔ مخالف 
یـــا ممتنـــع داده بودنـــد اما کســـی که 
در مخالفـــت بـــا بنـــده صحبـــت کند 
یـــا وجود نداشـــت و یـــا اینکـــه ترجیح 
می‌داد انرژی خـــودش را صرف مقابله 
بـــا ســـایر وزرای معرفـــی شـــده بکند. 
ضمـــن اینکـــه در دولـــت دهـــم بیش 
از یک‌ســـال ســـابقه وزارت در دولـــت 
نهـــم در کارنامـــه بنده وجود داشـــت. 

بود. کرده 
وقتـــی قیمـــت نفـــت ارزان شـــد، یک 
کاســـتی قابـــل توجـــه در درآمدهـــای 
کشـــور ایجاد شـــد، البتـــه در مجموع 
سیســـتم مالیاتـــی بـــه خوبـــی عمـــل 
کـــرد. ضمـــن اینکـــه واگذاری‌هـــا نیـــز 
شـــدت گرفـــت. همچنیـــن در ســـال 
ن  ی‌مـــا لیات‌ها ما رصـــد  د صد  ،8 7
وصـــول شـــد. در ســـال‌های اخیر یکی 
از نـــکات بســـیار مثبت و نقطـــه قوت 
اقتصـــاد ایـــران این بـــوده که بـــه رغم 
همـــه نوســـانات، مـــا همواره بـــالای 90 
درصـــد مالیـــات وصـــول کردیـــم. بـــه 
نظرم بهترین عملکـــرد مالیاتی و البته 
اقدامات اصلاح ســـاختاری مالیاتی در 

دولـــت نهـــم و دهـــم انجام شـــد. 
 

	z بعد از کاهش قیمت نفت، با 
کسری مواجه نشدید؟

در اقتصاد ایران دو نوع کســـری وجود 
دارد. کسری مصوب و کسری عملکرد. 
اگـــر عملکـــرد بودجه کمتـــر از مصوب 
آن باشـــد، کســـری گفته می‌شود. این 
نوع کســـری همیشـــه در اقتصاد ایران 
وجود داشـــته اســـت. بالاخره ساختار 
بودجه‌نویســـی مـــا اینگونه اســـت که 
چه دســـتگاه‌های ملی، چـــه مقام‌های 
محلـــی و بـــه طـــور ویـــژه نماینـــدگان 
مجلس دوست دارند همه کارهایشان 
را در همـــان ســـال انجـــام دهند. پس 
جریـــان کنترل هزینه بســـیار ســـخت 
اســـت، فرقی بیـــن هزینه‌هـــای جاری 
و عمرانـــی هـــم از ایـــن نظـــر وجـــود 
نـــدارد. البتـــه هزینه‌های جـــاری قابل 
مدیریت‌تر اســـت و هزینه‌های عمرانی 
هـــم همان‌طور که از نامش پیداســـت 
جذابیـــت بیشـــتری بـــرای نمایندگان 
دارد. وقتـــی هزینه‌هـــا بـــالا مـــی‌رود، 
متناســـب با آن، درآمدها هم بالا بسته 
می‌شـــود. بودجـــه در مرحلـــه تصویب 
دارای یک تـــراز متعادل اســـت، اما در 
اجـــرا، دولت بایـــد هزینه و مخـــارج را 
در عمل با درآمـــد تطبیق بدهد، یعنی 
تخصیـــص اعتبار متناســـب بـــا درآمد 

صـــورت بگیرد.
ایـــن اســـت کـــه شـــما  کســـری دوم 
بایـــد مســـتقل از ایـــن بحث‌هـــا، یک 
حداقل‌هایـــی را بـــرای بودجه جاری یا 
عمرانـــی پرداخـــت کنید. اگـــر نتوانیم 
این حداقل‌هـــا را تأمین کنیـــم، دچار 
کســـری عملکردی می‌شـــویم که البته 
ایـــن نـــوع کســـری بودجـــه کـــه مثـــاً 
نتوانیـــم دســـتمزد کارمنـــدان دولت، 
و  آمـــوزش  بیمارســـتان‌ها،  ج  مخـــار
پـــرورش، دانشـــگاه‌ها و.... را پرداخت 
کنیم در کشـــور کمتر اتفـــاق می‌افتد و 
عموماً با مکانیســـم تخصیص، کنترل 
می‌شـــود. تلاشـــی کـــه در ســـال 87 
صـــورت گرفت، ایـــن بود کـــه وقتی در 
کســـب درآمدهای نفتی دچار کاســـتی 
شـــدیم، مجبور شـــدیم منابعی مانند 
مالیات‌هـــا، گمـــرک و واگذاری‌هـــا را 
محقـــق کنیم. نکتـــه بعدی در شـــیوه 
مدیریـــت هزینه‌هـــا بود. در آن ســـال 
دولـــت تـــا آنجـــا کـــه می‌توانســـت از 
مخـــارج غیرضـــرور اجتنـــاب می‌کرد. 
اگـــر شـــما آمارهـــای اقتصـــادی را مرور 
کنید، خواهیـــد دید که اقتصـــاد ایران 

در ســـال 87 بـــا تمـــام مشـــکلات 
موجـــود، ســـال نســـبتاً خوبی را 

پشـــت ســـر گذاشت.
 

	z اجازه بدهید به آثار
بحران مالی جهانی بر 
اقتصاد ایران بپردازم. 

احمدی‌نژاد در اظهاراتی 
گفته بود: بحران مالی 

به ایران نرسیده و 
نخواهد رسید و این 
مسائل جهانی روی 

اقتصاد ما تأثیری نخواهد 
داشت! من یادم هست 
برخی از اعضای دولت با 

نظر رئیس‌جمهور مخالف 
بودند. آن زمان آقای جهرمی 

در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها 
گفته بود: »از کسانی که 

می‌گویند بحران مالی به ایران 
نرسیده و نمی‌رسد، تعجب 

می‌کنم.« نظر شما در مورد آثار 
بحران مالی بر اقتصاد ایران 

کمـــک بســـیاری به مـــن کـــرد، فضای 
مناســـبی بـــود کـــه بـــرای حضـــور من 
در وزارت اقتصـــاد فراهـــم شـــده بود. 
وقتی به وزارت اقتصاد رفتم احســـاس 
و  ن  یـــرا مد  ، معاونیـــن  ، م می‌کـــرد
کارشناســـانی کـــه مـــن منصوب‌‌شـــان 
نکـــرده‌ام، یـــک احســـاس نشـــاط و 
آرامـــش دارنـــد، چرا که از همـــان ابتدا 
ســـعی داشـــتم درگیری‌های بیهوده‌ای 
که در یـــک مقطـــع زمانی بیـــن وزارت 
اقتصـــاد و بانـــک مرکزی اتفـــاق افتاده 
بـــود و خلق‌هـــا را تنـــگ کـــرده بـــود 
برطرف کنم. مســـأله دیگری که تقریباً 
همزمان با ورود من بـــه وزارت اقتصاد 
اتفـــاق افتـــاد ابـــاغ قانـــون مالیات بر 
ارزش افـــزوده بـــود. در واقـــع به دلیل 
ابلاغ سیاســـت‌های اصـــل 44 و قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، وزارت اقتصاد 
یک شـــکل و شـــمایل جدیدی به خود 
گرفت و جنبه اقتصادی بودنش بیش 

از دارایـــی بودنـــش تقویت شـــد.
در کنـــار این مســـائل داخلـــی، بحران 
اقتصـــاد جهانی که در ســـال 2007 آغاز 
شـــده بود تقریبـــاً در ســـال آخر دولت 
نهـــم بـــه نقطـــه اوج خودش رســـیده 
بـــود که بحـــران کاهش شـــدید قیمت 
نفـــت نیز بـــه آن اضافه شـــد. خود این 
کاهش قیمـــت نفت عـــاوه بر کاهش 
درآمدهای کشـــور، تبعـــات دیگری نیز 
برای اقتصـــاد ایران به همراه داشـــت. 
بـــه عنوان مثـــال قبـــل از اینکـــه بنده 
وزیـــر شـــوم شـــخصی بـــا تصـــور اینکه 
قیمـــت نفت و به تبـــع آن قیمت فولاد 
و ســـود کارخانه‌های فولادی همین‌طور 
رو بـــه افزایش خواهـــد بـــود، کارخانه 
فـــولاد خوزســـتان را خریـــداری کـــرده 
بـــود. وقتـــی یک‌بـــاره قیمـــت نفت با 
آن شـــیب تنـــدی که شـــما هم اشـــاره 
کردیـــد از 140 دلار بـــه حـــدود 60 دلار 
رســـید، خریدار فـــولاد خوزســـتان وارد 
این فاز شـــد که معامله را فســـخ کند. 
وقتـــی این مســـائل اتفـــاق افتـــاد، به 
نظـــر مـــن، پختگـــی دولـــت و افزایش 
اشـــراف شـــخص احمدی‌نژاد و تجربه 
آن شـــوک تورمـــی در ســـال 86 باعث 
شـــد کشـــور بتواند به ســـامت از این 

مرحله عبـــور کند.
البتـــه ایـــن را هـــم دربـــاره قیمت نفت 
تصریح کنم کـــه قیمت نفت 140 دلاری 
چند روز بیشـــتر دوام نیاورد، کما اینکه 
قیمت‌های پایین نفـــت مانند 40 دلار، 
با دیپلماســـی نفتـــی فعال بـــه تدریج 

شد. اصلاح 
 

	z در روزهای نخستی که به
عنوان وزیر وارد دولت شده 

بودید، قیمت دلار از 850 تومان 
به حدود 1000 تومان رسید. 

برخی‌ها همان موقع این گرانی را 
به پای شما نوشتند و اذعان کردند 
حسینی تفکری عکس صمصامی 

دارد. هرچه صمصامی موافق 
کاهش قیمت دلار بود، اما او 

مدافع افزایش قیمت دلار است.
ارز  طرفـــدار  مـــن  نبـــود،  این‌طـــور 
گـــران نبودم. عـــده‌ای براســـاس تفکر 
محاســـبه  را  ارز  قیمـــت  خودشـــان 
می‌کننـــد و بعـــد ارز را بـــه دو دســـته 
تقســـیم‌بندی  ارزان  ارز  و  گـــران  ارز 
ارز  ایـــن اســـت  می‌کننـــد. واقعیـــت 
گـــران در بـــازار بـــه فروش نمی‌رســـد، 
همان‌طـــور کـــه ارز ارزان در بازار وجود 
ندارد، مگر اینکه بازار شـــما چندنرخی 
باشـــد. همه آنهایی که بـــا الفبای علم 
اقتصاد آشـــنا هســـتند می‌دانند که در 
هیـــچ کجای دنیـــا قیمـــت ارز، با مدل 
اقتصاد‌ســـنجی محاســـبه نمی‌شـــود و 
ایـــن مـــدل در کشـــورهایی کـــه دارای 
اطلاعـــات کامل اقتصادی نیز هســـتند 

بـــا کاســـتی مواجه هســـت.
 

	z پس از کاهش قیمت جهانی
نفت، چه چالش‌ها و اتفاقاتی برای 
دولت رخ داد؟ درآمدهای کشور تا 

چه میزان کاهش یافت؟
مجمـــوع درآمد نفتی کشـــور در ســـال 
85 حـــدود 62 میلیارد دلار، ســـال 86 
حدود 81 میلیارد دلار، سال 87 حدود 
74 میلیارد دلار و ســـال 88 نیز حدود 
69 میلیـــارد دلار بـــوده اســـت. لـــذا در 
ســـال‌های 87 و 88 قیمت نفت تنزل 

بخش اقتصاد وزارتخانه از دارایی پررنگ‌تر شد
از همان ابتدا سعی داشـــتم درگیری‌های بیهوده‌ای که در یک مقطع 

زمانـــی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکـــزی اتفاق افتاده بود و خلق‌ها را 
تنگ کرده بود برطرف کنم. مســـأله دیگری کـــه تقریباً همزمان با ورود من 

به وزارت اقتصاد اتفاق افتاد ابـــاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. 
در واقع به دلیل ابلاغ سیاســـت‌های اصل 44 و قانون مالیات بر ارزش 

افزوده، وزارت اقتصاد یک شـــکل و شـــمایل جدیدی به خود گرفت و جنبه 
اقتصادی بودنش بیش از دارایی بودنش تقویت شـــد.

ـــرش بـ

بالای 90 درصد مالیات وصول کردیم
وقتی قیمت نفت ارزان شد، یک کاستی قابل توجه در درآمدهای کشور 

ایجاد شد، البته در مجموع سیستم مالیاتی به خوبی عمل کرد. ضمن اینکه 
واگذاری‌ها نیز شدت گرفت. همچنین در سال 87، صددرصد مالیات‌های‌مان 

وصول شد. در سال‌های اخیر یکی از نکات بسیار مثبت و نقطه قوت اقتصاد 
ایران این بوده که به رغم همه نوسانات، ما همواره بالای 90 درصد مالیات وصول 

کردیم. به نظرم بهترین عملکرد مالیاتی و البته اقدامات اصلاح ساختاری 
مالیاتی در دولت نهم و دهم انجام شد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

یادم هست در جلسه‌ای 
به کمیسیون اقتصادی 

مجلس رفته بودم، آقای 
نادران در آن جلسه 
گفت: »دیدگاه‌های 
حسینی را منطقی و 

منطبق با واقعیت 
می‌دانم.« اما اینکه 

آقای توکلی نسبت به 
بنده نظر مثبت داشته 
باشد برای اولین بار از 

شما می‌شنوم. اتفاقاً 
جایی خوانده بودم که 

توکلی گفته »هیچ‌گاه 
به حسینی رایٔ مثبت 

ندادم و از ابتدا هم او را 
قبول نداشتم.«

من شوک به بازار ارز را 
قبول نداشتم و معتقد 

بودم اگر قرار است 
اصلاحی صورت بگیرد 
این کار باید با دریافت 

سیگنال‌هایی از بازار 
انجام گیرد. من معتقد 

بودم دلار 450 تومانی 
 برای اقتصاد ایران 

امکان پذیر نیست 
و همین ایده را با 

احمدی‌نژاد در میان 
گذاشتم
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